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ــيزى به عنوان كارگردان ، براى هر فيلمى  ــتن نام مارتين اسكورس همراه داش
ــينما خود را ملزم به ديدن آن كنند. فيلم  يا جزيره  ــت تا دوستداران س كافيس
مسدود كه اخرين اثر اين كاركشته هاليوودى است ، برگرفته از رماني پرفروش 
ــت ؛ كسى كه رمان برجسته  ــته دنيس لوهين اس و محبوب با همين نام و نوش

رودخانه مرموز را نيز در سابقه حرفه ايش دارا است... .
ــائل تيره زندگى انسان مى پردازد  ــيزى هميشه در فيلم هايش به مس اسكورس
ــاخته و پرداخته كرده و به مخاطب  ــبك خودش س و اين موضوعات را با س
ــخصيت ها ، روند سير داستان  تحويل مى دهد. به همين دليل پيش بينى نوع ش
ــينما دوستها كار چندان دشوارى نيست. اما  و حال و هواى كلى فيلم براى س
ــر و كار داريد كه نوعى سوپرايز ، بويژه براى  اين بار با فيلمى متفاوت از او س
ــت. با اين حال فضاى كلى فيلم در نهايت امضاى  طرفداران اين كارگردان اس

سازنده خود را يدك مى كشد.
ــته هاى نيويوركى  ــيزى كه از فيلم دارو دس همكارى دى كاپريو و اسكورس
ــروع شد، همچنان در اين فيلم ادامه دارد و همچون روال سابق دى كاپريو  ش
به عنوان شخصيت اصلى و تنهاى فيلم در كنار بزرگانى همچون بن كينگزلى 

به ايفاى نقش مى پردازد.
ــاره به نكات اصلى  ــتان و صحنه هاى فيلم  و اش در ادامه علاوه بر مرور داس
و برجسته آن ، در لابه لاى مطالب تحليل و توضيح هايى براى روشن تر شدن 

فيلم خواهم داد و در انتها هم تحليل نهايى و جمع بندى...

آغازى مه آلود 
ــال 1954 و در جزيره هاربر ، واقع در خليج بوستون اتفاق مى  ــتان در س داس
ــمت  افتد. صحنه آغازين با حركت دوربين در مه كليد مى خورد و ما را به س
ــتى اى كه ادوراد تدى دنيلز (لئوناردو دى كاپريو) و همكارش چاك آوال  كش
ــتند هدايت  ــيدن به جزيره  هاربر هس ــوار بر آن در حال رس (مارك رافالو)س
ــال ايالتى است كه سابقه درخشانى دارد و اكنون براى  مى كند. دنيلز يك مارش
ــدن يكى از بيماران تيمارستان آشكليف كه در  ــيدگى به پرونده مفقود ش رس
ــاتر واقع است ، عازم آنجاست. دنيلز پس از  جزيره هاربر معروف به جزيره ش
عبور از اتاقى كه مملو از دستبند و زنجير است وارد عرشه كشتى شده و تازه 
ــكار او را همراهى  ــت به عنوان هم ــت كه او با چاك كه قرار اس در اينجا اس

كند آشنا مى شود. 
دو مارشال ايالتى وارد اسكله جزيره مى شوند و بر خلاف معمول با برخورد 
سرد و عجيب  مامورهاى حفاظتى  روبرو مى شوند. مسلح كردن اسلحه ها و 

حالت هجومى آن ها حتى تعجب دنيلز را نيز بر مى انگيزد. 
ــاختمان تيمارستان ، مسئول حراست از دنيلز و همكارش  هنگام ورود به س
ــلحه هاى خود را تحويل دهند اما بر خلاف دنيلز كه با اين كار  مى خواهد اس
مخالفت مى كند ، چاك نه تنها مشكلى با اين كار ندارد بلكه هنگام جدا كردن 
غلاف اسلحه از كمرش نيز ناشيانه عمل مى كند و توجه تدى را به خود جلب 
ــتان آشكليف سه ساختمان وجود دارد . ساختمان  مى كند. در محوطه تيمارس
ــاختمان C كه محل  ــت و س A  و  B كه مخصوص بيماران كمتر خطرناك اس
ــت و  ــوار اس ــيار دش ــت كه كنترل آن ها بس نگهدارى جانيان و ديوانگانى اس

خطرى بالقوه و بزرگ براى اطرافيان محسوب مى شوند.
ــگان موجود در محوطه و نگاه هاى مرموز آن ها به تدى ،  رفتار عجيب ديوان
ــرزمين زامبى ها به نظر برسد بلكه  ــبيه به س ــود كه آنجا ش نه تنها با عث مى ش
براى مخاطب اين شك را بوجود مى آورد كه اينجا هيچ چيز آنطور كه به نظر 

ميرسد بايد باشد ، نيست!
آشنايى با دكتر كاولى: جبر گرايى يا انسان گرايى

دكتر كاولى به همراه يكى از همكارانش كه بعدا با او آشنا مى شويم مسئول 
ــال دنيلز و آوال به دفتر دكتر كاولى  ــتان است. پس از ورود مارش اين تيمارس
ــود كه  ــامد گويى هاى متداول تدى متوجه تصاويرى روى ديوار مى ش و خوش

كاولى گويى منتظر چنين لحظه اى باشد ، شروع به توضيح دادن مى كند.
راشل سولاندو بيمار خطرناكى است كه هر 3 فرزندش را در درياچه پشت 
ــپزخانه برده و مشغول غذا  ــپس آن ها را به آش ــت. س خانه اش غرق كرده اس
ــده است. هنگاميكه او را به آشكليف آوردند او اعتصاب غذا كرده  خوردن ش
است و اين حقيقت را كه بچه هايش مرده اند را انكار مى كرده است. هنگامى 
ــل را مى بيند تصاويري در ذهنش مى گذرد كه مربوط به  كه تدى تصوير راش
ــرماى زمستان  ــود. دخترى كه در آغوش مادرش در س قتل عام نازى ها مى ش

منجمد شده است.
ــت كه راشل سولاندو امكان فرار نداشته است و به قول  نكته جالب اينجاس
ــل شده و  ــده و رفته تو زمين. تدى و چاك وارد اتاق راش دكتر كاولى آب ش
ــى كاغذى با اين نوشته پيدا مى كند : قانون4 ،بيمار 67 ام كيه؟!  در حين بازرس
ــت اما از بيمار  ــكى اوس دكتركاولى با اظهار اينكه قانون 4 يكى از نتايج پزش

67 ام خبرى ندارد.
دنيلز از كاولى مى خواهد كه اجازه دسترسى به پرونده كاركنان و بيماران را 
ــته باشد و با آنها مصاحبه كند ولى دكتر از اين كار ممانعت مى كند. اما با  داش

اينكه اين كار يك روال عاديست چرا جلوى مارشال را مى گيرند؟!
ــود كه دكتر شيان روانشناس اصلى راشل  در ادامه تحقيقات مشخص مى ش
است و صبح همان روزى كه مارشال ها وارد جزيره شده اند ، او براى تعطيلات 
جزيره را ترك كرده و اينكه راشل در آخرين جلسه درمان گروهيش از بارش 

بارن نگران بوده است.
ملاقات با دكتر نايرينگ : نماينده مكتب فرويديسم

دكتر جرمى نايرينگ روان پزشكى آلمانى است كه به آمريكا مهاجرت كرده 
ــكليف را اداره مى كنند. هنگامى  كه مارشال و دكتر  و به همراه دكتركاولى آش
ــات مى كنند دعواى لفظى بين آن ها پيش مى  ــى نايرينگ يكديگر را ملاق جرم
ــاز و كار  ــخر آميز بيان مى كند كه تدى س ــد و زمانى كه دكتر با لحنى تمس آي

دفاعى خوبى دارد خشم او را بيشتر مى كند.
اما ساز و كار دفاعى چيست؟ در مكتب روانكاوى معتقدند كه خود(شخصيت 
ــراى حفظ  و بقاى  ــت : نهاد ، خود و فراخود ) ب ــه وجه اس ــان داراى س انس
شخصيت به ابزار و وسايلى مجهز است كه به آنها سازو كار و يا مكانيسمهاى 
دفاعى مى گويند. اين مكانيسمها شيوه هاى ناخودآگاه و غير ارادى براى كاهش 
اضطراب هستند. به عنوان مثال شيوه واپس زنى با فراموشى انتخابى كه در آن 

شخص از روى عمد خاطرات تلخ گذشته خود را به ياد نمياورد.
در ادامه دكتر ، مارشال ها را متهم به خشونت مى كند. خشونتى كه ذاتى است. 
ــلما مى توان گفت كه دكتر نايرينگ نماينده مكتب فرويديسم  با اين حرف مس
ــان داراى خشونت ذاتى و فطرى است  ــت. در اين مكتب معتقدند كه انس اس
ــت كه آن را تخليه كند. و اما  و در واقع صفتى حيوان گونه دارد و مجبور اس
ــت كه اين خشم را تعديل مى كند. او خطاب به مارشال ميگويد:  اخلاقيات اس

افرادى مثل تو در تخصص من هستند. اما منظورش از اين حرف چيست؟!
ــن حين نگاه هاى معنادارى بين دكتر نايرينگ  ، دكتر كاولى و چاك رد  در اي
ــود كه كمى تعجب برانگيز است. در اين سكانس صحنه هايى در  و بدل مى ش
ــود كه حاكى از حضور او در جنگ جهانى دوم دارد و  ذهن تدى مرور مى ش
ــت افسر نازى دور مى كند. درنهايت وقتى كه تدى  در آن با پا تفنگ را از دس

ــود  ــى به اطلاعات مورد نيازش روبرو مى ش با مخالفت دو دكتر براى دسترس
تحقيقات را تمام شده ميداند و ذكر مى كند كه فردا جزيره را ترك خواهد كرد. 

با اين حال واكنش خاصى از كاولى و نايرينگ جز تعجب سر نميزند!
نخستين رويا

ــپرى مى كنند. تدى كه اكنون به  ــمت خدمه س ــب را در قس تدى و چاك ش
دكتر كاولى مشكوك شده است بيان مى كند كه راشل سولاندو نمى تواند بدون 

كمك كسى فرار كرده باشد و به خواب ميرود.
ــى از مهمترين و مرموز ترين بخش هاى  ــا توضيحى در مورد رويا كه يك ام
ــكل مى دهد. رويا و يا همان خواب ديدن يكى از مباحث مهم  اين فيلم را ش
ــى است كه البته هنوز هم به صورت كامل در مورد آن  و جذاب در روانشناس
اتفاق نظر وجود ندارد. اما از آنجايى كه در فيلم بيشتر بر روانكاوى تكيه شده 
است از اين منظر به رويا نگاه مى كنيم. فرويد نخستين كسى بود كه به صورت 
ــخنرانى هاى متعددى ارايه داد.  جدى و علمى به رويا پرداخت و مقالات و س
ــد بود كه از طريق  ــد همچنان طرفدار دارد. او معتق ــاب تعبير روياى فروي كت
ــك ناخودآگاه فرد  ــوان به نقاط عميق و تاري ــخص ، مى ت تحليل روياهاى ش
ــت پيدا كرد و نسبت به محتويات ناهشيار او آگاهى يافت و از اين طريق   دس

ريشه مشكلات شخصيتى ، رفتارى و اضطراب هاى فرد را شناسايى كرد.
ــويم. آپارتمان تدى.  ــدن آن وارد رويا مى ش با فلش زدن تصوير و نورانى ش
موسيقى در حال پخش شدن است. تدى همسرش را مى بيند كه از او به خاطر 

ــه مست است شكايت مى كند. او در جواب مى گويد كه در جنگ  اينكه هميش
ــته است. همسرش مى گويد كه راشل هنوز اينجاست و  آدم هاى زيادى را كش
هرگز آنجا را ترك نكرده است (منظور تيمارستان است) سپش به سمت پنجره 
ــت آن آلاچيقى را در كنار درياچه نشان مى دهد.  ديگرى مى رود كه نماى پش
همسر تدى در مورد سكونتشان در كلبه كنار درياچه مى گويد و سپس تكرار 
ــل هنوز آنجاست. تدى به سمت او رفته  ولي همسرش اشاره  مى كند كه راش
مى كند كه به او اجازه رفتن دهد و اينكه او فقط استخوان هاى داخل يك جعبه 
ــتو شروع به خيس شدن و سپس خونريزى مى كند. تكه هاى خاكسترى كه  اس
ــده. آپارتمان آتش گرفته و همسرش تبديل به  ــت بيشتر ش در هوا پراكنده اس
ــتر مى شود در حالى كه از دستانش آب مى چكد. تدى از خواب مى پرد  خاكس
و متوجه مى شود كه  به دليل  طوفان و بارندگى  سقف خوابگاه چكه مى كند. 
اما آيا تدى هنوز با مرگ همسرش كنار نيامده و آبى كه در خواب بود به دليل 

چكه كردن از سقف بود؟! نماى پشت پنجره چطور؟!
طوفان كه مانع خروج از جزيره است بهانه خوبيست تا مارشال ها در جزيره 
ــده و به تحقيقات ادامه دهند. دنيلز مجددا با دكتر كاولى ملاقات مى كند و  مان
ــولاندو ميپرسد. دكتر كاولى باز هم با  ــيوه هاى درمانى راشل س از او درباره ش

همكارى شگفت انگيز چاك! توضيح مى دهد كه:
ــمت هايى  قديمى تر ها به جراحى مغز اعتقاد دارند. جراحى اى كه در آن قس
ــارج مى كنند. به اين  ــز را كنترل مى كند ، خ ــونت آمي ــز را كه رفتار خش از مغ
ــه مرده هايى متحرك تبديل  ــود ؛ گرچه در واقع ب ــخص درمان مى ش ترتيب ش
ــوند. ولى امروزيها به روان درمانى اعتقاد دارند. دكتر كاولى اظهار ميدارد  ميش
ــود و اگر به آنها گوش  ــت كه با بيماران با احترام رفتار ش كه طرفدار اين اس
ــركت در  ــولاندو علاوه بر ش ــل س ــود آنها را درمان كرد. اما راش دهيم  مى ش
ــات درمان گروهى تحت دارو درمانى نيز قرار داشته است. دكتر كاولى  جلس
ــونتش را كم مى كرد اما اثر آنها  ــده به او خش ذكر مى كند كه داروهاى داده ش

دوره اى بوده است.ژ
ــوال دنيلز در مورد اينكه چرا هميشه از افعال گذشته در  كاولى در جواب س
ــل استفاده مى كند به باراش باران اشاره مى كند و از مارشال ميپرسد  مورد راش

كه او چه فكرى مى كند!
آغاز سو ظن:

ــروه درمانيبا  ــتند كه در گ ــاك در حال بازجويى از بيمارانى هس ــدى و چ ت
ــس از اينكه خيلى راحت در مورد جنايتش  ــل همراه بوده اند. بيمار اول پ راش
ــل مى كند و او  ــته هايش در مورد راش ــروع به تعريف دانس صحبت مى كند ش
ــتناك ميخواند. در همين حال  ــر و گناهكار ميداند و عمل او را وحش را مقص
ــاس گناه  ــده و با حركت محكم قلم روى كاغذ و ايجاد احس تدى عصبانى ش
ــگرى مى كند. اما چرا تدى فقط زمانى كه در مرود  ــروع به پرخاش در بيمار ش
ــل صحبت هاى بدى شنيد عصبانى شد؟! بيمار بعدى براى بازجويى آماده  راش
مى شود ؛ زنى ميانسال كه به راحتى به جرم قتل همسرش با تبر اعتراف مى كند. 

او همچنين توضيحاتى در وصف خوبى دكتر شيان مى دهد... 
در پايان بازجويى ، مارشال دنيلز از زن ميانسال در مورد شخصى به نام اندرو 
ــد كه ناگهان زن مضطرب شده و بيان مى كند چيزى در مورد او  ليديس ميپرس

نمى داند. پس چرا زن آنچنان مضطرب شد؟!
ــده است در گفتگويش با چاك  ــكوك ش دنيلز كه اكنون كاملا به اوضاع مش
ــاره مى كند كه تمام حرف هاى بيماران با صحبتهاى دكتر كاولى و پرستاران  اش
يكى است ، گويى به آنها گفته شده كه چه چيزى را بگويند. چاك كه در مورد 
ــت درباره اش از تدى سوال مى كند. در ابتدا  ــده اس اندرو ليديس كنجكاو ش

تدى از گفتن سربا ميزند اما بالاخره شروع به توضيح مى كند:
اندرو ليديس سرايدار آپارتمانى بود كه آنها در آن زندگى مى كردند. ليديس 
يك آتش بازنيز بود. او كبريتى را روشن مى كند كه باعث آتش سوزى آپارتمان 
مى شود. او همچنين يك مدرسه را نيز آتش زده بود و 2 نفر را كشته بود. اما به 
 C يك باره ناپديد شده است! تدى احتمال مى دهد كه او در ساختمان شماره
نگهدارى مشود. دنيلز و آوال براى بررسى احتمال اينكه شايد اجساد سولاندو 
ــدت  ــتان جزيره پيدا كنند به آنجا ميروند اما به دليل ش و ليديس رو در قبرس

طوفان مجبور ميشوند تا در ساختمانى شبيه به كليسا پناه بگيرند.
فضاى جنگ سرد:

ــت و متوجه  ــروع به تحقيق كرده اس ــدن ليديس ش ــدى پس از ناپديد ش ت
ــكليف جايى است كه مردم  ــكليف شده است. آش نكات عجيبى در مورد آش
ــط كميته فعاليت هاى  ــراه در مورد آن صحبت مى كنند و بودجه آن توس ــا اك ب
ــوان مقرى براى  ــكليف به عن ــود. اما چگونه ميتوان از آش آمريكاتامين مى ش
ــت كه در آشكليف  ــورها استفاده كرد؟! تدى معتقد اس ــاير كش جنگيدن با س
ــرى بر روى ذهن آدم ها انجام ميدهند ، اما در اين باره اطمينان  ــاتى س آزمايش
ندارد تا اينكه با شخصى به نام جرج نويس برخورد مى كند. جرج نويس يك 
ــجوى سوسياليست بود كه براى يك سرى آزمايش هاى دارويى داوطلب  دانش
شده بود. اما پس از استفاده از اين داروها دچار توهم شده و به دليل خشونت 
ــال بعد او را آزاد كرده اند. نويس  ــكليف فرستاه بودند. اما يك س او را به آش
بعد از آزادى مجددا دست به خشونت زده و اينبار به دليل تقاضايش به جاى 

آشكليف به زندان فرستاده مى شود.
تدى كه با حرف هاى جرج نويس شكش به يقين تبديل شده بود ، از فرصت 
ــولاندو استفاده كرده و براى جمع آورى  ــت آمده توسط پرونده راشل س بدس
مدرك به منظور افشاكردن فعاليت هاى غير انسانى در آشكليف به جزيره آمده 
ــورش رضايت  ــى كه تدى اصلا از انجام گرفتن آن در كش ــت ؛ فعاليت هاي اس

ندارد. 

ــت ، يكى از  ــكليف اس ــت زمانى كه تدى در حال تحقيق در مورد آش درس
بيماران آنجا فرار كرده و مارشال تدى دنيلز كسى است كه براى تحقيق در اين 
مورد انتخاب مى شود. و اكنون در جزيره اى مرموز كه راه فرارى ندارد با تمام 
ــت. به نظر اين ماجرا تصادفى  ــاكنان آن گير افتاده اس برخورد هاى عجيب س

نيست. آيا تدى درگير يكى از توطئه هاى دولتى شده است؟!
در همين حين مسئول حراست آن ها را پيدا كرده و به آشكليف بر ميگرداند. 
ــت كنند. دكتر به دنيلز  ــوند تا خبرى را درياف ــا وارد دفتر دكتر كاولى ميش آنه

مى گويد كه راشل سولاندو پيدا شده است....
ادامه داستان را مي توانيد در پي گرفتن فيلم متوجه شويد...

انسان؛ موجودى خبيث و خشن و يا پاك و با اخلاق؟
انسان موجوديست حيوان صفت كه فقط ار زاه اخلاقيات به انسانيت ميرسد 

و يا ذاتا پاك است؟!
ــت كه  ــور كل 3 نظريه وجود دارد. ديدگاهى معتقد اس ــن مورد به ط در اي
ــت كه طرفداران مكتب فرويديسم جزو اين دسته  ــان ذاتا خبيث و بد اس انس
ــاب مي  آيند. به گفته توماس هابز  از پيشگامان اين ديدگاه انسان گرگ ،  به حس
ــان را موجودى تنها ، بيچاره ، موذى ، خشن و حقير ميداند.  انسان است.او انس
ــاد دارد كه ژان ژوك  ــيرت بودن فطرى آدمى اعتق ــدگاه ديگرى به نيك س دي
ــت. بر طبق اين ديدگاه اگر انسان طبق فطرتش  ــو نماينده اين ديدگاه اس روس
ــوى پاكى ها و خوبى ها ميرود و ديدگاه آخر كه جان  ــه به س عمل كند هميش
ــت معتقد است كه انسان هر جور تربيت شود  ــحصيت معروف آن اس لاك ش
ــان مانند يك لوح سفيد است كه به تدريج  همان جور رفتار مى كند! ذهن انس

شكل ميگيرد.
ــم بى ربط به اخلاقيات  ــگرى كه ه اما گريزى هم بزنيم به موضوع پرخاش
ــت و هم بى ربط فيلم پرخاشگرى رفتارى است كه هدف آن آسيب زدن  نيس
ــد. پيش تر از اين گفتيم كه مكتب  به خود و ديگران از روى قصد و عمد باش
ــت كه با اخلاقيات ميتوان آن را تعديل  ــونت ذاتى اس روانكاوى طرفدار خش
ــت لورنز جانور  كرد. اما يكى ديگر از افرادى كه در اين مورد صاحب نام اس
ــناس اتريشى است كه خشم را ذاتى ميداند اما بر خلاف فرويد آن را مثبت  ش
ــرفت و ماندگارى نسل برتر ميداند.  ــازنده تلقى مى كند! و آن را مايع پيش و س
ــا اين توجيهات  ــرى ميدانند. اما آيا ب ــگرى را نتيجه يادگي ــى هم پرخاش برخ
ميتوان هر كارى را انجام داد. آيا ميتوان هر گونه جنايتى را به بهانه ذاتى بودن 
ــت انسان  ــت؟! آيا سرش ــونت توجيح كرد و آن را مايه بهبود جهان دانس خش
اينست؟! نقش اخلاقيات چيست و تا چه حد نقش دارد؟! فيلم اين پرسش  ها 

را به بهترين شكلي به پاسخ مي كشد!!
رمزگشايى و تحليل:

ــتان چگونه روشن مى شود؟ رفتار عجيب چاك  تمام ابهامات و رازهاى داس
ــل سولاندو چه ارتباطى با  ــود؟ دختر راش و دكتر كاولى چگونه توجيح مى ش
ــئول وضعش  ــار درياچه دارد؟! چرا جرج نويس تدى را مس ــدى و خانه كن ت

ميداند و...
ــتان از جانب تدى انجام  ــدن اين پرسش ها روايت داس تا لحظات مطرح ش
ميشد. تدى شخصيتى است كه خاطرات تلخ حضورش در جنگ جهانى دوم 
و اردوگاه هاى نازى را به همراه رنج از دست دادن همسرش هميشه به همراه 
دارد و علاوه بر انجام وظيفه ، دلايلى شخصى براى حضور در جزيره نيز دارد. 
تا به حال وقايع فيلم را از دريچه نگاه او ميديديم اما اگر اين جريان برعكس 
شود چه؟! آيا تدى دنيلز واقعا يك مارشال ايالتى است و يا يك ديوانه كه فكر 

مى كند يك مارشال است؟!
ــى و جايگزين براى هويت  ــخصيت خيال ادوارد تدى دنيلز در واقع يك ش
واقعى مارشال است. اما چگونه؟! براى روشن شدن مسايل روند داستان را به 

صورت خطى بررسى مى كنيم.
ــرش  ــت كه به الكل اعتياد دارد. همس ــال ايالتى اس اندور ليديس يك مارش
ــا اندرو به  ــى دارد. ام ــت كه تمايل به خودكش ــورس يك بيمار روانى اس دل
توصيه هاى ديگران در مورد همسرش توجهى نمى كند و بعد از اينكه دلورس 
آپارتمانشان را عمدا به آتش ميكشد ، انها به كلبه اى در كنار درياچه نقل مكان 

ــال ليديس  بعد از يك ماموريت به خانه  مى كنند. يك روز پس از آنكه مارش
اشان در كنار درياچه برميگردد متوجه مى شود كه دلورس 3 فرزند آنها كه يك 
دختر به اسم راشل و 2 پسر است را در درياچه غرق كرده وخود نيز در كنار 
ــته است. تدى پس از اينكه متوجه اين قضيه شده وارد آب مى شود  آنها نشس
ــپس  ــاد آنها را خارج كرده و در كنار آب روى زمين قرار مى دهد. س و اجس
دلورس به سمت  او رفته به اندرو پيشنهاد مى دهد كه آنها را به آشپزخانه برده 
ــك كنند. آنها به عروسك هاى طبيعى او تبديل خواهند شد. در نهايت  و خش
ليديس بنا به درخواست همسرش براى اينكه او را راحت كند با اسلحه خود 
به شكم دلورس شليك مى كند و او نيز جان خود را از دست مى دهد. ليديس 
ــوك روحى كه در اثر اين واقعه ديده است دچار اسكيزوفرنى شده  به دليل ش
ــخص به طور كامل ارتباط خود با واقعيت را  (حد اعلاى بيمارى روانى كه ش
از دست داده و تنها در توهمات و ذهنيات خود زندگى مى كند) و حقيقت را 
ــونت زياد و خطرناك بودن او ، دادگاه در بهار سال  انكار مى كند. به دليل خش
ــتد. او به عنوان بيمار 67 ام آشكليف پذيرش  ــكليف ميفرس 1952 او را به آش

شده و در ساختمان C زندانى مى شود.
آشكليف چگونه جايى است؟ 

آشكليف كه مسئول اصلى آن دكتر كاولى است قصد دارد تا مكان جديدى 
براى نگهدارى بيماران روانى باشد. 

ــش توانايى كنار آمدن با  ــنگينى جرم و گناه ــدرو ليديس كه به دليل س ان
ــخصيت  ــاى دفاعى اش به صورت ناخودآگاه ش ــازو كاره آن را ندارد ، س
ــدى دنيلز. تدى دنيلز در دنياى  ــخصيت ت جديدى براى او خلق مى كند. ش
ــتان گونه اندرو ليديس ، يك قهرمان و مارشال است كه براى  خيالى و داس
ــا چرا فضاى  ــت. ام ــكليف آمده اس ــده اى به جزيره مرموز آش ــل پرون ح
ــت كه ما از  ــت؟ دليلش اينس ــرد و بى روح و مروز اس ــكليف آنقدر س آش
ــگاه ميكنيم و  ــت به قضايا ن ــس كه يك بيمار روانى اس ــه نگاه ليدي دريچ
ــان مى دهد و نه  ــبت به اين مكان را نش ــن تصوير در واقع نگرش او نس اي

ــت آن را. واقعي
ــخاص و دنياى خيالى ليديس تركيبى از  ــى ، روياها ، اش طبق علم روانشناس
ــت دارد باشد و يا  ــته ، زمان حال و آنچه كه او دوس واقعيت و خاطرات گذش

درو اقع از آن بودن فرار مى كنداست. به فيلم باز ميگرديم:
ــخصيت جايگزينى كه ليديس براى خود درست كرده  ادوراد تدى دنيلز (ش
ــت و احساس خوبى نسبت به  ــت) به صورت ناخود آگاه از آب متنفر اس اس
ــايند غرق شدن فرزندانش در آب درياچه  آن ندارد كه دليل آن تجربه ناخوش
است. تدى از اتاقى پر از دستبند و زنجير و ... عبور مى كند كه ميتواند نمادى 
از ساختمان C كه او را در آن نگهدارى مى كردند باشد. گرچه وقتى از دريچه 
ــكيزوفرنى كه داراى توهم شديد است به دنيا نگاه كنيد نميتوان  يك بيمار اس
ــت. به عنوان مثال ممكن است او يك گلدان را  به قطعيت چيزى اطمينان داش
ــه چنين گلدانى در واقعيت  ــوار با جزئئيات توصيف كند در حالى ك روى دي

وجود ندارد.
اما چاك چه كسى است كه از همان ابتدا مشكوك به نظر ميرسد؟ آشنايش يا 
ــيگار تعارف كردنش؟! نگاه هاى معنادارش در طول فيلم و همكارى  تدى؟! س

در گفتگو با دكتر كاولى و ...
ــيان است كه روان شناس اصلى ليديس است و  چاك در واقع همان دكتر ش
به محض ورود مارشالها ناپديد مى شود. اما چرا دكتر شيان نقش چاك را قبول 
ــيوه درمانى است كه آنها در حال  ــى از ش ــت؟ اين كار در واقع بخش كرده اس
ــتند. آنها ميتوانستند از همان ابتدا عمل جراحى را روى ليديس  اجراى آن هس
ــت  ــيده و بهتر اس اجرا كنند. اما به نظر آنها زمان اين جور درمانها به پايان رس
ــيوه هاى انسانى ترى روى آورد. دكتر شيان ، دكتر كاولى و تمام پرستاران  به ش
و نگهبانان و ... قبول كرده بودند نقش بازى كنند تا به دكتر ها و اجراى شيوه 
ــه اجازه دهند تا  ــت ك ــيوه درمانى از اين قرار اس ــى آنها كمك كنند. ش درمان
ليديس در دنياى خيالى خود زندگى كند و داستانش را به پيش ببرد تا از اين 
طريق به حقيقت گذشته اش پى ببرد و در اين جريان دكتر ها نيز او را به طور 

غير مستقيم با حقايقى از گذشته اش روبرو مى كنند.

 علي غيور 

مفصل درباره «جزيره شاتر» مارتين اسكورسيزي

دنياي سياه و سرد ما؟!


